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 بسم ال الرحمن الرحیم

 السلم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

ک++ه از ب++رای ش++ب کردند   بعضی از رفقای عزیز، به بنده امر 

 احی+++اء ی+++ک ص+++حبتی بک+++ن. البت+++ه آن ه+++ا خودش+++ان هم+++ه

ک+++ه م+++ا ی+++ک  می دانن+++د، ح+++ال دیگ+++ر، دلش+++ان می خواس+++ت 

که ما چه چیزی  حرفی بزنیم. من اول منظورم این است 
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ک++ه چن++دین وق++ت ی++ا  بخواهیم. مث++ل آن ش++خص نباش++یم 

ک++ه خ++دمت  مسجد س++هله رف++ت ی++ا مس++جد جمک++ران رف++ت 

گف++ت: پ++در  امام زمان برسد؛ یک وق++ت ام++ام زم++ان را دی++د، 

گف+++ت: م+++ن کن+++ی؟  ک+++ار   ج+++ان، باب+++ا ج+++ان، ت+++و آم+++دی چ+++ه 

 می خواهم امام زم++انم را ب++بینم، خیل++ی س++ال اس++ت آم++دم،

 گفت: خب، حال من امام زمان، چ++ه چی++زی می خ++واهی؟

ک++ن، ی++ک گ++ر ت++و ام++ام زم++انی، ای++ن بی++ل م++ن را پ++ارو   گفت: ا

 قدری راه رفت، آن طرف رعی++ت ب++ود، دی++د ی++ک پ++ارو روی

ک+++ه ش+++ب ق+++در از م+++ا  دوش+++ش اس+++ت. م+++ا مث+++ل آن نباش+++یم 

 بگ++ذرد، خ++دمت ام++ام زمانم++ان برس++یم، خلص++ه مطل++ب،

اینقدر ما متوجه نباشیم چه بخواهیم.

ک++ه خ++دای کنی++م   رفق++ای عزی++ز، ف++دایتان بش++وم، م++ا یقی++ن 
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کرده، هر چقدر م++ا تلش  تبارک و تعالی، روزی ما را معلوم 

کنی++م. ای+ن از  کنیم آنک+ه بای++د ب+ه م+ا برس++د می رس+د؛ یقی++ن 

کنی++م از ام++ام زم++ان رزق طل++ب  روزی مان؛ اما ما باید تلش 

کنی++م، اولی اش کنی++م از خ++دا رزق طل++ب   کنی++م، م++ا تلش 

این است؛ من این را از خدا می خواهم:

کند، اول می خواهم خدای تبارک و تعالی من را هدایت 

گ+ردن ماس++ت. ب++ه  دوم می خواهم، قربانتان بروم، حد ب++ه 

کس+++ی را ترس+++اندیم، کردی+++م، ی+++ک  کس+++ی را تن+++دی   ی+++ک 

گ+++ر ب+++ه م+++ا ج+++زا  خلص+++ه، اینه+++ا همه اش ح+++د دارد. خ+++دا ا

گوی++ا ب+ه نظ++ر م++ن اس+امه  می دهد، حدمان را باید بخوریم. 

ک+++ه راه نیس+++ت،  ب+++ود، اینق+++در ملئک+++ه تش+++یعش می آمدن+++د 
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ک++++رده، پیغم++++بر جن++++ازه را روی  پیغم++++بر عب++++ایش را جم++++ع 

گذاش++ت. م+++ادرش گذاش++ته، پیغم+++بر او را در ق++بر   دوش+++ش 

گوید: ای پسرم، بشارت باد به بهشت. پیغمبر نگاهی  می 

ک++ه گف++ت: وا ام++اه، چن++ان ق++بر فش++ارش داد  ک++رد،   ب++ه ای++ن 

کرد. فدایتان بشوم، قربانتان  دنده چپ و راستش را یکی 

گ++ذارم گ++ویم، روای++ت روی++ش می  گر ح++د می   بروم، بین من ا

گف++ت: کنی++د. تم++ام چیزه++ایش درس++ت ب+ود،   که شما قبول 

 ت+++وی خ+++انه اش ب+++داخلق ب+++ود. قربانت+++ان ب+++روم، ف+++دایتان

 بشوم، بداخلقی توی خ+انه خیل++ی ب+د اس+ت. دیگ++ر ش+ما از

 آن ب++التری؟ هفت++اد ه++زار مل++ک تش++یع ش++ما بیای++د، پیغم++بر

 هم جنازه را روی دوش++ش بگ++ذارد، پیغم+بر ه+م ت+و را ت+وی

گر برای ما بشود! حال حدت را باید بخوری،  قبر بگذارد، ا
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که قبر فش++ار ب++ه کاری نیست. حدت این است   این به آن 

ک++ه کن++م   ت++و بی++اورد. پ++س م++ن می خواس++تم ب++ه ش++ما ع++رض 

ک++ه گردنم++ان داری++م. اول   حرف ص++حیح اس++ت، م++ا ح++د ب++ه 

ک++++ن، بع++++د بگ++++وییم خ++++دایا،  گف++++تیم خ++++دا م++++ا را ه++++دایت 

گردم++++ان اس++++ت را ب++++ردار، خ++++دایا م++++ا ک++++ه ب++++ه   ح++++دهایی 

نفهمیدیم، نمی دانیم، به خدا راست بگوییم.

کن++ار بگ++ذار، کنار بگ++ذار، مهندس++ی ات را   بابا، بیا سوادت را 

کن++ار بگ+++ذار، کن++ار بگ++ذار، اص++ولت را   نمی دان+++م، فقه+++ت را 

کنار بگ++ذار، بگ++و: خ++دایا، نفهمی++دم. امش++ب از  همه اینها را 

گ++ر ب++ه م++ردم می خ++واهی بگ++ویی  ش++ب ق++در به++ره ب++بر. ت++و ا

 نفهمیدم، عارت می شود، دیگر به خدا ع++ارت نش++ود، بگ++و

کار  نفهمیدم تا خدا دستت را بگیرد. بعد، باید بیاییم چه 
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 کنی+++م؟ بی+++اییم س+++راغ ام+++ام زمانم+++ان، آق+++ا ج+++ان، ف+++دایت

کرد، خدا ما را بخشید، حد را ه++م  بشوم، خدا ما را هدایت 

گردنم++ان [برداش++ت]، ح++ال ت++و م++ا را بپ++ذیر، وال، ت++و را  از 

 می پ+++ذیرد، تم+++ام اینک+++ه م+++ا ام+++ام زمانم+++ان را نمی بینی+++م،

گردنمان است، حال تو را می پذیرد. [چون] ما حد به 

 خ++ب، ح++ال چ++ه چی++زی بخ++واهیم؟ آق++ا ج++ان، م++ا دلم++ان

 می خواهد یاور ت+و باش++یم، م+ا دلم++ان می خواه+د زی+ر پرچ+م

ک++ه روز قی++امت ه++ر  ت++و باش++یم، م++ا را نگ++ه دار. مگ++ر نیس++ت 

 کس++ی ب++ا پرچم++ش می آی++د؟ تم++ام پرچم داره++ای ع++الم ب++ا

ک++ه پرچم++ی اینج++ا دارد ب++ا ک++س   پرچمش++ان می آین++د. ه++ر 

 پرچمش می آید، با ق++ومش می آی++د. تم++ام اینه++ا محزونن++د،

ک++ه زی++ر پرچ++م دوازده ام++ام، چه++ارده معص++وم کس++ی   مگ++ر 
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ک++س دیگ++ر  باش++د. آق++ا ج++ان، م++ا را نگ++ه دار م++ا زی++ر پرچ++م 

 نرویم. وال، ام++ام زم++ان، ت++و را می پ++ذیرد. ت++و خی++ال نکن++ی

گوید، به دین++م، ام++ام  که امام حسین، «هل من ناصر» می 

گوی++د، ب++ه دین++م، خ++دا ه++م  زم++ان ه++م «ه++ل م++ن ناص++ر» می 

گوی++++د، خ++++وب ش++++د؟! چ++++را؟ خ++++دا  «ه++++ل م++++ن ناص++++ر» می 

 نمی خواه+++د م+++ا را بس+++وزاند، ام+++ام زم+++ان نمی خواه+++د م+++ا را

 بس+++وزاند. ف+++دایتان بش+++وم، قربانت+++ان ب+++روم، بفهمی+++د چ+++ه

می خواهید.

ک++ن، ب+ه کس+ازی   آقا جان، از تو خ+واهش داری++م دل م++ا را پا

 غیر محبت خدا و ش+ما اه+ل بی++ت اص++ل  محب++تی نباش++د، ب++ا

ک++ه دنب++ال اینه++ا می آین++د، آن ه++ا محب++ت خداس++ت.  آن ه++ا 

 رفق++ای عزی++ز، ی++ک ق++دری تفک++ر داری++د، تفکرت++ان را ب++ه راه
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گوی++د، گویم خدا «هل م++ن ناص++ر» می  گر من می   بیندازید. ا

گ++ویم، مگ+ر خ+دا کس نشنیدید، من ج+دا  می   وال، از هیچ 

گوید: «ادعونی» این طرف بیایید؟ خ++ب، او ه++م دارد  نمی 

گوی+++د، چ+++ه احتی+++اجی ب+++ه ت+++و دارد؟  «ه+++ل م+++ن ناص+++ر» می 

 احتی++اج ب++ه ت++و ن++دارد، می خواه++د نس++وزی، می خواه++د ب++ا

کس+ی ن++روی. اینق++در خ++دا ی++ک  رفیق ب++د ن++روی، زی++ر پرچ++م 

گوید: من هستم. به موسی  دوست علی را می خواهد، می 

 خط++اب ش++د، ی++ا موس++ی، م++ن مری++ض ش++دم چ++را دی++دن م++ن

 نیام++++++دی؟ خ++++++دایا، مگ++++++ر ت++++++و مری++++++ض می ش++++++وی؟ آن

 همسایه ات، چند تا خانه آن طرف تر مریض شده ب++ود، آن

 م++ن هس++تم. خ++دا، ی++ک دوس++ت عل++ی را خ++ودش حس++اب

کج+++ا می روی؟ ش+++ب احی+++ا، بای+++د ای+++ن فکره+++ا را کن+++د،   می 
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بکنی.

 در تمام مدت عمر پیغمبر، پیغم++بر را ندیدن++د ب++دود، چ++ون

 که دویدن یک قدری صحیح نیست، آدم بای++د ب++ا مت++انت

 راه ب+++رود. فق+++ط دنب+++ال ی+++ک جن+++ازه غلم س+++یاه، دویدن+++د،

گ++ذارد، می آی++د  جنازه و دسته تابوت او را روی دوش++ش می 

که++ا گ++ذارد، روی خا کن++د، او را آن ج++ا می  کم++ک می   ق++بر را 

گوی++++د: م++++ردم ای++++ن را می شناس++++ید؟ هم++++ه گ++++ذارد، می   می 

گوین+++د: ن+++ه، عل+++ی ج+++ان، ای+++ن را می شناس+++ی؟ آره، ی+++ا  می 

 رس++ول ال، ای++ن غلم بن++ی ری++اح ب++ود، روزی ی++ک س++لم ب++ه

گفت: عل++ی، دوس++تت دارم. پیغم++بر اینج++ا کرد، می   من می 

گوید: ی++ا عل++ی دنب++الش ندوی++دم، کبیره می خورد، می   قسم 

ک++ار را نک++ردم، هفت++اد ه++زار مل++ک در تش++یع ای++ن آم++ده،  ای++ن 
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کج++ا پ+ی ک+ه ب++ا ت++و دارد. رفق++ای عزی++ز،   محض آن دوس++تی 

 ای++ن و آن می دوی++د؟ بیایی++د پیغم++بر دنبالت++ان ب++دود، چ++ه

ک ی++ا خ++انه ک++ادیل  س++رمایه ای داش++ته باش++ی؟ ماش++ین های 

 چه جوری، یا ویدئو؟ آره؟ اینها است؟! نه، دنبال ولیتت

گوی++++د: دنی++++ا، ب++++ه منزل++++ه  می دود. چ++++را امیرالم++++ؤمنین می 

 اس++تخوان خ++وک در ده++ان س++گ خ++وره دار اس++ت؟ آی++ا دنی++ا

ک++وه اینج++وری اس++ت، آی++ا ص++حرا اینج++وری  عی++ب دارد؟ آی++ا 

 است، آیا زمین اینجوری است؟ آی++ا ل++وح اینج++وری اس++ت؟

 آی++ا دریاه++ا اینج++وری اس++ت؟ ن++ه وال، عل++ی چ++ه چی++زی را

ک+ه مث++ل اس+تخوان خ+وک گوید  گوید؟ چه چیزی را می   می 

ک++ه ام++ر خ++دا را کس++انی   در ده++ان س++گ خ++وره دار اس++ت؟ آن 

ک++ه گوی++د  گوی++د. آن ه++ا را می  کنند، آن ها را می   اطاعت نمی 

١١شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اینقدر پست هس++تند، خیل+ی پس++ت هس++تند، عل+ی، زمی++ن و

گوی++د، گوی++د. بای++د بفهمی++م عل++ی چ+ه می  ک+ه نمی   آسمان را 

ک++ه مث++ل کسی است؟ لی آن ه++ا نروی++م   علی نظرش با چه 

گوی++د: مث++ل آب گندیده است، یا ج++ای دیگ++ر می   یک لشه 

کج++ا پ+ی آن ه+ا می روی++د؟ گوی++د،   دماغ بز است، آن ها را می 

ک++ه مح++زون نیس++ت، آن ه++م کس++ی   بیایید بروید زیر پرچم 

پرچم علی، پرچم دوازده امام، چهارده معصوم.

 پس بنا ش++د ش++ب ق++در چ++ه بخواهی++د؟ اول ه++دایت، بع++د از

ک++ه ب++ه کن++م فرام++وش نکنی++د، ح++دهایی   هدایت، تک++رار می 

 گردم+++ان اس+++ت [را خ+++دا بی+++امرزد]، بع+++د ام+++ام زم+++ان م+++ا را

کنی++د ای++ن دلت++ان را  بپ++ذیرد، بع++د از ام++ام زم++ان درخواس++ت 

کس++انی کند؛ ب++ه غی++ر محب++ت خ++دا و اه++ل بی++ت و  کسازی   پا
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که کسانی   که دنبال اینها می آیند. من عقیده ام این بود، 

 دنب+++ال اینه+++ا می آین+++د اینق+++در ارزش دارد، چ+++را م+++ا مت+++وجه

 نیستیم؟ این غلم سیاه دنبال علی رفت، این غلم س++یاه

کج++++ا پ++++ی  دنب++++ال عل++++ی رفت++++ه اس++++ت، درس نخوان++++ده، 

 درس خوان++++ده ها می روی؟ درس خوان++++ده ها پ++++در م++++ا را در

کج++ا درس خوان++د؟ غلم کج++ا می روی؟ آن غلم   آوردن++د، 

که پیغمبر دنبالش می دود؟ عزیز م++ن،  کجا درس خوانده 

 درس ولی++ت خوان++ده اس++ت. ب++س اس++ت دیگ++ر، چن++د س++ال

 درس می خوانی+++د؟ بی+++ا درس ولی+++ت بخ+++وان، بی+++ا اینق+++در

ارزش به هم بزنی.

که خدای تبارک و که شب قدری   اینقدر شیعه ارزش دارد 

 تعالی آن رحمتش ب++ه ج++وش می آی++د، اول  ب++ه ش++ما بگ++ویم،
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گوی++د: که خدا جایزه می ده++د؛ ام++ا می   شب قدر شبی است 

 سه طائفه را نمی آمرزم: شارب الخم+ر، ع++اق وال++دین، و آن

ک++++ه ب++++رادر م++++ؤمن از دس++++تش ناراض++++ی باش++++د، او را  کس++++ی 

 نمی آم++رزم، اینق++در ی++ک م++ؤمن ارزش دارد، او را در اط++راف

گوی++د: عب++ادت ثقلی++ن ک++ه می   عل++ی ب++رده اس++ت. همین ط++ور 

گر علی را دوست نداشته باشی، شما را به رو ت++وی  بکنی، ا

گوی++د: ی++ک دوس++ت  جهن++م می ان++دازم، همین ط++ور ه++م می 

 عل++++ی از ش++++ما ناراض+++++ی باش++++د، هی++++چ عب+++++ادتت را قب++++ول

کنم، بابا، بیایید دوست علی بشوید. قربانتان بروم،  نمی 

 عزی++ز م++ن، ف++دایتان بش++وم، بیایی++د ج++وری بش++وید، خ++دا از

کند، جوری بشوید پیغمبر دنبال شما ب++دود.  شما حمایت 

گوی++د: «ان ال و ملئکت++ه یص++لون عل++ی الن++بی، ی++ا  مگر نمی 
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ک+ل  ایها الذین امنوا صلوا علیه و س+لموا تس+لیما»؟ مگ+ر ب+ه 

گوید تسلیم بشوید؟ بابا، بفهم پیغمبر تس++لیم  خلقت نمی 

 عل++ی اس++ت، تس++لیم ی++ک دوس++ت عل++ی اس++ت، چ++را مت++وجه

گوی++د: تس++لیم پیغم++بر بش++وید. ک++ل خلق++ت می   نیستید؟ ب++ه 

 ک++ل خلق++ت تس++لیم پیغم++بر اس++ت، او تس++لیم عل++ی اس++ت.

ک+بیر  احیاء یعن++ی ای++ن، ب++رو ق+رآن س+ر بگی+ر، دع+ای جوش+ن 

 هم بخوان و م+ردم را ه+م نگ+ذار بخوابن++د! ای++ن احیاس+ت،

کنی+++د، ف+++دایتان بش+++وم، قربانت+++ان ب+++روم،  دلت+++ان را احی+++ا 

 عزی++زان م++ن، ق++در ای++ن حرفه++ا را بدانی++د، وال، الق++ای ول++ی

ک++++ه س++++واد ن++++دارم، م++++ن ی++++ک  ال العظ++++م اس++++ت، م++++ن 

فرستنده ای هستم.

 اما من به شما بگویم، من حاج شیخ عباس را مسجد ب++ال

١٥شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفتند تو در محراب بایست،  سر خواب دیدم، آمدند به او 

گفتن+++د: اینک+++ه س+++واد  گف+++ت: حس+++ین را بیاوری+++د بایس+++تد. 

که دارد. فهم چیست؟ قربانتان ب++روم، گفت: فهم   ندارد، 

 ولی+++ت اس+++ت. ولی+++ت، الق+++ایی اس+++ت، ولی+++ت نوش+++یدنی

ک++ه تفس++یر ق++رآن  اس++ت. ای++ن آق++ا مثل  چن++دین س++ال اس++ت 

گوی++د. تفس++یر گوی++د، خیل+ی س+ال اس+ت تفس++یر ق+رآن می   می 

 قرآن صحیح است، قرآن خواندن صحیح است؛ اما ق++رآن

 فهمی++دن ص++حیح تر اس++ت. ق++رآن، روح دارد، اتفاق++ا  روای++ت

که در محشر صف ها همه طولنی می شوند،  داریم، وقتی 

 چندین هزار صف می شود، انبیا چند صف هستند، اولی++اء

کس+ی  چند صف هستند، اوصیاء چند صف هس++تند، فق+ط 

 ک++ه ص++ف نیس++ت، دوازده ام++ام، چه++ارده معص++وم اس++ت،

١٦شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ه ص++ف کردی   آن ها صف ندارند. قربانت بروم، تو صف 

ک++ردی، ص++ف داری، عزی++ز م++ن، پیغم++بر، ت++و  داری، ص++ف 

 ت++رک اول++ی داری، البت++ه ن++ه پیغم++بر آخرالزم++ان، اینه++ا ی++ک

ک++ه محش++ر را دارد  دفع++ه می بینن++د، ی++ک ص++ورتی پی++دا ش++د 

گوین++د م++ا کن++د، اولی++ای خ++دا، اوص++یا، انبی++ا، می   روش++ن می 

کیس++ت؟ ای++ن چیس++ت؟  ای++ن را ت++وی دنی++ا می دی++دیم، ای++ن 

 پی++ش پیغم++بر می آی++د، ای++ن چیس++ت؟ ق++رآن اس++ت، بروی++د

 بپرس+++++ید، چ+++++را؟ پیغم+++++بر مگ+++++ر نفرم+++++ود: دو چی+++++ز ب+++++زرگ

گذارم، یکی ق++رآن اس++ت، یک++ی ع++ترت اس++ت، آنج++ا ل+ب  می 

ک++وثر ب++ه م++ن می رس++د، ملح++ق می ش++ود. ح++ال ائم++ه  ح++وض 

 آمدن++د، ح++ال ق++رآن ه++م ب++ا آن ص++ورت می آی++د، تم++ام انبی++ا

گوین++++د م++++ا ای++++ن را نش++++ناختیم، ح++++ال آی++++ا ت++++و ق++++رآن را  می 

١٧شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوین+++د م+++ا ای+++ن را کن+++ی؟ انبی+++ا می   می شناس+++ی، تفس+++یر می 

گ++ر ق++رآن را ت++و کن++ی؟ آخ++ر، ا  نش++ناختیم. ح++ال ت++و ادع++ا می 

گفتی ابراهیم از امام رض++ا  می فهمیدی، القاء داشتی، نمی 

 بالتر است! به چه مجوزی این ح++رف را زدی؟ مگ++ر ق++رآن

بازیچه است؟! مگر ائمه بازیچه اند؟!

کن++د، م++ن در ه++ر ص++حبتم  خدا حاج شیخ عباس را رحم++ت 

گرد کوچک تر هستم بگویم شا  اسم ایشان را می آورم، من 

 ایش++ان ب++ودم، م++ن ن++وکر ایش++ان ب++ودم. ی++ک وق++ت مدرس++ه

کند، هم+ه علم++ا  آقای حجت بودیم، خدا ایشان را رحمت 

گفتن++د: ق++م از بم++ب ایم++ن اس++ت، از ع++ذاب  دور هم بودن++د، 

گفتن++د، ح++دیث ص++ادر گفت++ه، روای++ت   ایم++ن اس++ت، پیغم++بر 

کتابخ++انه ک++ه  کس++ی   کردند، ایشان دستور فرمودن++د ب++ه آن 

١٨شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف+++ت:  دس+++تش ب+++ود، ی+++ک روای+++ت از حض+++رت رض+++ا آورد، 

گوی++د: ت++ا قمی ه++ا س++ه  آقایان، ببینید، درست است، اما می 

گف++ت: یک++ی خ++دعه نکنن++د، یک++ی  ت++ا ص++فت ب++ه ه++م نزنن++د، 

 احترام بزرگترها را بگیرند، یکی ب+ه ام+انت خی++انت نکنن++د،

کج++++ای ای++++ن ب++++ازار  گف++++ت: ی++++ک بچ++++ه ام++++رد داری++++م، او را 

بگذاریم؟! بله.

کن++ی، که قرآن را تفسیر می   حال آقا جان من، عزیز من، تو 

ک++ن، ب++ا ق++رآن ب++ازی نک++ن، ب++ا  هم++ه جاه++ا را بپ++ا و ص++حبت 

 ائم++++ه ب++++ازی نک++++ن، می خ++++وری، س++++یلی می خ++++وری. ای++++ن

 ابراهی++++م خلی++++ل خداس++++ت، ابراهی++++م خلی++++ل خ++++دا اس++++ت،

 ابراهیم سلم ال علیه است، اما باید وحی به او برس++د، ی++ا

 خ++واب ببین++د ب++رود بچه اش را بکش++د، خ++واب ببین++د، ام++ا

١٩شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 یک «سلمان منا اهل البیت» از ابراهی++م ب+التر اس++ت، ی++ک

 شیعه امام رضا از ابراهیم بالتر اس++ت. م++ن س++ند می ده++م،

 ت++و ه++م س+++ند ب++ده. ی+++ک ش+++یعه از حض++رت ابراهی+++م ب++التر

کت++ابی اس++ت گوی++ا   است، تمام مقام ابراهیم مال این شد، 

کرد ی++ا رس++ول  که یک شب رسول ال را خواب دید، تقاضا 

 خدا، من را ش++یعه ق+رار ب++ده، م++ن را دوس++ت عل++ی ق++رار ب++ده،

گ++ر ای++ن گ++ویی؟! ا  دع++ایش مس++تجاب ش++د، چ++ه داری می 

گ++ویی، پ++س ی++ک ش++یعه ب++التر از آن ک++ه ت++و می   ام++ام رض++ا 

گ++ویی. خ+ب، ح+ال ک+ه می   است، از ابراهیم ت+و ب+التر اس+ت 

گوی++++د: «ل ال++++ه ال ال ک++++ه می   ام++++ام رض++++ای م++++ا آن اس++++ت 

 حصنی، فمن دخل حصنی، انا من شروطها» ام++ام رض++ای

 م++ا، ش++روط ل ال++ه ال ال اس++ت. ای++ن ام++ام رض++ای ماس++ت،

٢٠شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 حال امام رضای تو چه جوری است من نمی دانم! مگر در

کلم را ایش++++ان ک++++ه هم++++ه ریختن++++د، ای++++ن   نیش++++ابور نب++++ود 

 می فرمود، چندین هزار نفر با قلم طل نوش++تند، از حض++رت

ک++++ه از دو ل++++ب ج++++دت رس++++ول ال کردن++++د چی++++زی   تقاض++++ا 

گف++++ت؛ «ل ال++++ه ال ال حص++++نی، فم++++ن دخ++++ل  ش++++نیدی، 

 حص++نی، ان++ا م++ن ش++روطها» ت++و «ل ال++ه ال ال» گف++تی، وارد

 قلعه شدی، اما «ل اله ال ال» ت++و مث++ل اه++ل تس++نن اس++ت؛

کن++د، ش++رطش ای++ن اس++ت م++ا را قب++ول داش++ته  کف++ایت نمی 

که ما  باشی؛ این شرط «ل اله ال ال» است، این امام رضا 

گوییم این است. حال چرا؟ می 

 رفق++ای عزی++ز، ب++ه ش++ما بگ++ویم، ق+رآن، مثل  الن ش++ما آن ج++ا

کنی، یک فهرس++ت  می روی، می خواهی این قرآن را چاپ 

٢١شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می دهی++د، مرت++ب تن++د تن++د ورقه++ایش می آی++د. ای++ن آقای++انی

 ک++ه ولیتش++ان الق++ایی نیس++ت، ی++ا ولی++ت در قلب++ش خیل++ی

 تصرف نشده، نوشیدنی نیست، آن هم همین طور اس++ت،

 چ+++را؟ قربانت+++ان ب+++روم، ف+++دایتان بش+++وم، ولی+++ت س+++ه ج+++ور

 است: یک ولیت حلقی داریم، یک ولیت تجاری داریم،

 یک ولیت حقیقی، ولیت حلقی توی حلق ماست؛ یعن++ی

 در رگ و پوس++ت و در خ++ون م++ا ای++ن ولی++ت خط++ور نک++رده

 است. چرا؟ ما ی++ک ج++ان داری++م، ی++ک روح داری++م، ولی++ت؛

ک+رد، کند، آن وقت وقتی اث+ر   یعنی روح. باید در بدن ما اثر 

 یعنی باش++د، ای++ن ولی++ت رزق می خواه+د. ت+وجه بفرمایی++د،

که ولیت به ت++و داد، ولی++ت، رزق می خواه++د، رزق++ش  حال 

 چیس++ت؟ ق++رآن اس++ت، رزق++ش چیس++ت؟ خ++ود اه++ل بی++ت،

٢٢شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک+++ه خ+++ود اه+++ل بی+++ت ش+++د، چط+++ور ح+++ال م+++ن  ای+++ن ولی+++ت 

گ++ویم رزق++ش هس++ت؟! یعن++ی دس++ت از آن ه++ا برن++داری،  می 

ک++س دیگ++ر  ح++رف آن ه++ا را بزن++ی، ت++وی آن ه++ا باش++ی، ت++وی 

کن++د؟ از ای++ن  نباشی، توی مردم نباشی، چرا خدا تشکر می 

کند]. ولیت [تشکر می 

 رزق ولی+++ت چیس+++ت؟ ش+++ما همیش+++ه ب+++ا ای+++ن حرفه+++ا آش+++نا

ک++ه فای++ده ای ن++دارد، ولی++ت گرن++ه، ولی++ت حلق++ی   باش++ید، ا

 تجاری اش هم فایده ای ن++دارد، ی++ک چی++زی بگ++ویی پ++ول

 بگی++ری، ی++ک چی++زی بگ++ویی مق++ام بگی++ری، ی++ک چی++زی

 بگویی نمی دانم به ای++ن ص++ورت باش++د، ای++ن نیس++ت، ح++ال

گفته: یا کرده،   امیرالمؤمنین علی (علیه السلم)، راه را باز 

 کمی+++ل، دس++ت و ج+++وارحت را در ن+++زد خ+++دا بگ+++ذار، دس+++تت

٢٣شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می ش++ود دس++ت خ++دا، پ++ایت می ش++ود پ++ای خ++دا، چش++مت

که دست ندارد، چ+را ب++ه م++ن  می شود چشم خدا. بابا، خدا 

ک++ه پ++ا ن++دارد. ت++و داری ی++ک خ++دایی کنی++د؟ خ++دا   ای++راد نمی 

ک++ه پ++ا دارد، دس++ت دارد، چش++م دارد.  نش++ان م++ا می ده++ی 

ک+++ه فرم+++ان ولی+++ت را ن+++برد، پ+++ا نیس+++ت،  چ+++را؟ آخ+++ر، پ+++ایی 

ک++ه که فرمان ولیت را ن++برد، چش++م نیس++ت، قل++بی   چشمی 

گ++ر فرم++ان ولی++ت را  فرمان ولیت را نبرد، قلب نیست؛ اما ا

گوی++د: پ++ای م++ن اس++ت، دس++ت م++ن اس++ت، چش++م  ب++برد، می 

کن++ی،  من است، چرا؟ آخر، تو داری امر خ++دا را اط++اعت می 

کن++ی، ب++ا ای++ن پ+ا دل یک++ی را خ++وش  با این پا ص+له رح++م می 

کن+ی، کنی، با این پایت دل یک بن+ده ای را خ+وش می   می 

 ب+ا ای+ن پ++ایت می روی ی+ک م++ؤمنی را می بین++ی، خ+دا ب+ه ت+و

٢٤شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ه رف++تی ی++ک م++ؤمنی، گوی++د: ح++ال   پ++اداش می ده++د، می 

 ی++ک دوس++ت عل++ی را دی++دی، ث++واب دوازده ام++ام، چه++ارده

معصوم به تو می دهم.

گ++ویم، خ+دا، ش+ب احی+ا پ+اداش می ده+د؛  رفقای عزی+ز، می 

 پاداش ولیت. چرا به یک نفر اینقدر پاداش می دهد؟ چرا

گرف+++تی ت+++و را ی+++اد م+++ن گ+++ر رفیق+++ی  گوی+++د: ا  ب+++ه ی+++ک نف+++ر می 

ک+ه خل+ق اولی++ن ت++ا  بین++دازد، م++ن ی++ک قص+ر ب++ه ت+و می ده++م 

کن++ی، می ده++د، ای++ن پاداش++ش  آخری++ن را بخ++واهی دع++وت 

گ++وییم؟  اس++ت. چ++را اینق++در می روی++م از ای++ن و آن تمل++ق می 

 باب++ای م++ن، عزی++ز م++ن، قربانت++ان ب++روم، ف++دایتان بش++وم،

ک++ه کنی++د، ب++ه آن راه++ی   بیایی++د یقی++ن ب++ه ای++ن حرفه++ا پی++دا 

گف++ت: قاش++ق ک++رد، می   حاج شیخ عباس رفته، ش++وخی می 

٢٥شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++++++ه  چنگ++++++الش را ه++++++م داری، ی++++++ک دوس++++++تی بگی++++++ری 

ک++ه همین ط++ور ش++ما  نمی خواهم اسم بیاورم، یک دوس++تی 

 با هم دوست شدید، قدر ه++م را بدانی++د، م++زد دوس++تی ی++ک

کسی می تواند سزای ولی++ت را  ولیتی را خدا می دهد، مگر 

 بده++++د؟! مگ++++ر [س++++زای] ولی++++ت را می توان++++د، ت++++وان دارد

 بده++++د؟! الن خ++++دای تب++++ارک و تع++++الی می فرمای++++د: م++++ن

 میزبانت+++++ان هس+++++تم، م+++++ن ح+++++ق روزه دار را می ده+++++م، آی+++++ا

 فهمیدیم یعنی چه؟! هر چیزی در عالم دارد از برای همه

 م++ا افش+ا می ش+ود، ی++ک چیزه+ایی ب++روز داده می ش+ود، ی++ک

چیزهایی هویدا می شود.

 قربانتان بشوم، خدا شب قدر پ++اداش می ده++د. بای++د تفک++ر

 داشته باشی با تفکر باشی. تفکر خیل++ی چی++ز خ++وبی اس++ت.

٢٦شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ++ول نمی خ++وری. بیایی++د ای++ن گ++ر ب++ا تفک++ر باش++ی،   وال، ا

غ  شب قدر از خدای تبارک و تع++الی بخواهی++د، م++ا را ب++ه بل+و

گ++ول غ برس++اند،  گر ما را به بلو  برساند. وال، عزیزان من، ا

که فانی می شود،  نمی خوریم.. چرا دنبال چیزی می روید 

ک+++ه بق+++ا داش+++ته باش+++د. خ+++دا  بیایی+++د دنب+++ال چی+++زی بروی+++د 

گفت++++ه م++++ن ک++++رده، خ++++دا   پ++++اداش می ده++++د، خ++++دا دع++++وت 

گوی++++د ی++++ک رفی++++ق  میزب++++انم، میزب++++ان ولیت++++م. مگ++++ر نمی 

 بگیری، من قصری به تو می دهم، خل++ق اولی++ن ت++ا آخری++ن

کس+++++ی کن+++++ی ج+++++ا داری؟! ب+++++ه چ+++++ه   را بخ+++++واهی دع+++++وت 

کس+ی می ده++د؟ ب++ه م++ن می ده++د؟  می دهد؟! این را به چه 

که مشرکم! آیا به مشرک می ده++د؟ مگ++ر نیس++تند اینه++ا  من 

گفتن++د: «حس++بنا گوین++د،   ک++ه همه ش++ان «ل ال++ه ال ال» می 

٢٧شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید: اینه++ا کتاب خدا را قبول داریم، چرا می   کتاب ال»، 

ک+ه کنی++د؟ اینه++ا   کافر شدند؟ قربانتان ب++روم، چ++را فک+ر نمی 

که مک++ه می رون++د، که خداپرستند، اینها   مرتد شدند، اینها 

ک++ه که جه++اد می رون++د، اینه++ا  که عمره می روند، اینها   اینها 

گوین++د. «ل ال++ه ال ال» ش++ناخت ولی++ت  «ل ال++ه ال ال» می 

 است، وال، شناخت ولیت است. مگر این مال++ک نیس++ت

 که شخص+ی ق+رآن می خوان++د، زان+ویش س+ر خ++ورد، ایس+تاد،

 داشت با امیرالم++ؤمنین می رف++ت، اینق++در ای++ن ج++الب ق++رآن

ک+رد. چن++ان ج++اذبه ص+وت  می خوان++د، عل++ی را در ظ++اهر ول 

گرف++ت، [ام++ام فرم++ود:] مال++ک، بی++ا بروی++م. در  ق++رآن، او را 

ک++ه ق++رآن گف++ت: ای++ن اس++ت   جنگ صفین یک پ++ا ب++ه او زد، 

ک++ردی،  می خواند. مگر ق++رآن بی عل++ی روح دارد؟ ت++و خی++ال 

٢٨شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که فایده ای ندارد. خیال 

ک م++ا لیل++ة الق++در، تن+زل  «انا انزلناه فی لیل+ة الق++در، و م+ا ادرا

کسی ن++ازل می ش++ود؟ ب++ه روح ن++ازل  ملئکه و الروح» به چه 

کیس++ت؟ ولی++ت کیس++ت؟ ام++ام زم++ان، روح   می ش++ود، روح 

کیس+++ت؟ ولی+++ت کیس+++ت؟ ام+++ام زم++++ان، روح   اس+++ت، روح 

گفت: کجا می روی؟  است، 

 بگذار تا رودهزار چراغ دارد و بی راهه می رود

و ببیند سزای خویش

بگذار تا رود و ببیند سزای خویش،

کردی و دیدی ثمرش را صد بار بدی 

که یک بار نکردی؟! خوبی چه بدی داشت 

٢٩شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس++ی پ++اداش می ده+++د؟ رفق+++ای عزی++ز، ای+++ن ه++م  ب++ه چ++ه 

گوید: «شهر ال»، به دینم قسم، گر می   همین طور است؛ ا

 «ش++هر ال» یعن++ی آنک++ه خ++دای تب++ارک و تع++الی ب++ه پیغم++بر

کمل++ت لک++م دینک+م»، ک+ن، «الی+وم ا  فرم++ود: عل+ی را معرف++ی 

 بع++د فرم++ود: «ان++ا م++دینه العل++م، عل++ی بابه++ا» از در عل++ی بی++ا،

گوید: از شهر بیا، از در شهر پیش من بی++ا، خ+دا آن  حال می 

ک++ه ب++ا گوی++د بی++ا ب++ه ت++و پ++اداش ب++دهم. بعض++ی از ش++ما   را می 

ک+امپیوتری بکنی++د، کار داری++د، ی++ک حس+اب   کامپیوتر سر و 
ک++ه اص++ل  ک++ه لعن++ت ش++دند، ی++ک ع++ده ای ه++م   خ++ب، اینه++ا 

ک++ه خ++ب، م++ال ح++رام گیرن++د، ی++ک ع++ده ای ه++م   روزه نمی 

گردنش++ان می آی++د، ی++ک  می خورن++د، شص++ت روز، روزه ه++م 

ک+ه خلص+ه، ی++ک ج+ور دیگرن++د، پ++س  ع+ده ای ه+م هس+تند 

٣٠شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس++ی می ده+++د؟ پ+++س خ+++دا میزب+++ان  خ+++دا پ+++اداش ب+++ه چ+++ه 

ک+ه خ++دا میزبانش++ان باش++د. ک++ه قاب++ل ندارن++د   کیست؟ اینها 

 خ+++دا، میزب+++ان ولی+++ت اس+++ت، خ+++دا، میزب+++ان ام+++ر خ+++ودش

ک++ه عل++ی (علی++ه الس++لم) در دک++ان میث++م  اس++ت. همین ط++ور 

ک+++ه ولی+++ت کس+++ی  ک+++رد؛ وال، خ+++دا از   می رف+++ت، تش+++کر می 

کند. دارد. تشکر می 

گر ولیت داشته باشیم، اعمال قبول می ش++ود. م++ا روای++ت  ا

گوی++ا ع++دوه اس++ت، اینه++ا ت++وی  داری++م ابوس++فیان ب++ا ع++دوه، 

 مسجدالحرام نشسته بودند، داش++تند ب++ه ه++م می بالیدن++د،

گف++ت: ج++ان م++ردم در دس++ت م++ن اس++ت، ابوس++فیان  آن می 

 سازمان آب داش++ت، خمره ه++ای خیل++ی ب++زرگ ب++ا ش++تر تهی++ه

ک++رد و ب++رای ای++ن ک++رد، خلص++ه می رف++ت، آب تهی++ه می   می 

٣١شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++رد. ع++دوه ه++م خ++انه خ++دا را تعمی++ر  ده، دوازده روز پ++ر می 

گف++ت: گف++ت: م++ن مهم ت++ر هس++تم، آن می  ک++رد. ای++ن می   می 

 م++ن مهم ت++ر هس++تم، امیرالم++ؤمنین، عل++ی (علی++ه الس++لم)،

ک++دام از ش++ما گف++ت: ب++رای هی++چ   یعسوب الدین، آمد ب++رود، 

 فای++ده ای ن++دارد، اینه++ا خیل++ی ن++اراحت ش+++دند، پ++ا ش++دند،

گفتن++د: ب++بین، ب++از دوب++اره عل++ی از  خ++دمت پیغم++بر آمدن++د، 

 ای++ن حرفه++ا می زن++د، ج++ان ای++ن م++ردم در دس++ت م++ن اس++ت،

گ+ر م++ن گف++ت ا  م++ن ب+ه ای++ن م+ردم آب می ده++م، آن ه++م می 

گف++++ت:  خ++++انه را تعمی++++ر نکن++++م، خ++++انه خ++++راب می ش++++ود. 

گ+ر یک++ی تش++نه باش++د، پ+ول نداش+ته باش++د، آب  ابوسفیان، ا

گفت: نه، من اینقدر شتر بای++د ب++روم تهی++ه  به او می دهید؟ 

کن++م، خ++ب، م++ن پ++ول می خ++واهم. ب++ه کنم، چه   کنم، چه 

٣٢شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف++++ت: م++++ردم ب++++ه م++++ن کن++++ی؟  ک+++ار می  گف++++ت ت++++و چ++++ه   آن 

گف++ت: خ++ب، عل++ی درس++ت کن++م،  ج ه++م می   می دهن++د، خ++ر

گ++ر یک++ی آب می خواه++د، پ++ول نداش++ت، ب++ه او  گفت++ه. ت++و ا

 دادی خوب است، جانش را خری++دی. خ+ب، ت+و ی++ک ی++ک

گیری، آب به او می دهی. پول هم از این می 

گوید: فلنی، خانه خدا را ساخته، پس ب++التر از  حال آقا می 

کجاس++ت؟ مگ++ر خ++ود همی++ن  ام++ام اس++ت. باب++ا، قب++ولی اش 

ک++ه ن++دا داد خ++دایا، اج++ر م++ن چق++در اس++ت؟  ابراهی++م نیس++ت 

گف++ت:  گفت: اجر نیکوکارها ب++ا م++ن اس++ت. دوب++اره ن++دا داد، 

ک++ردی ی++ا ب++رهنه ای را پوش++اندی؟ ی++ک  گرس++نه ای را س++یر 

کردن، مهمتر از خانه خدا ساختن است.  دوست علی سیر 

ک++افی گ++وییم؟ روای++ت داری++م، در   چ++ه چی++زی م++ا داری++م می 

٣٣شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن+ی، انگ+ار گوی++د: ی++ک ت++وهین ب++ه ی+ک م++ؤمن   نوشته، می 

کردی، آجره++ایش را شکس++تی، ریخ++تی  خانه خدا را خراب 

گوی+د ک+رد، چ+را می   کنار. یک+ی از رفق+ای عزی+ز از م++ن س+ؤال 

گ++ر ی++ک عم++ارت را خ++راب گفت++م: ا  آجره++ایش را شکس++تی؟ 

 کنند، آهن ه++ایش باش++د، آجره++ایش باش++د، قاب++ل اس++تفاده

گوی+++د دیگ++ر اص++ل  قاب+++ل اس+++تفاده نیس+++ت.  اس+++ت، ای+++ن می 

 ت++وهین، ب++ه ی++ک ش++یعه عل++ی اینق++در ب++زرگ اس++ت. رفق++ای

 عزی++ز، بیایی++د ش++یعه باش++ید، بیایی++د اینق++در قیم++ت داش++ته

 باش+++ید، چ+++را خودم+++ان را می فروش+++یم؟ خ+++دمتان ع+++رض

کس+++ی پ+++ایین آورد؟  ک+++ردم، ولی+++ت را پ+++ایین آوردن+++د، چ+++ه 

کن++م چ++ون مغ++ز گ++ر پنه++ان  گ++ویم زب++ان س++وزد، ا گ++ر   گف++ت: ا

کس+++ی پ+++ایین آورد؟ اینق+++در پ+++ایین  اس+++تخوان س+++وزد، چ+++ه 

٣٤شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف++ت م++ن گف++ت: م++ن هس++تم، ه++ارون  ک++ه م++امون   آوردن++د 

گف+++ت م+++ن هس+++تم. ه+++ارون! م+++امون! آی+++ا  هس+++تم، متوک++ل 

 جبرئیل به تو نازل می شود؟ تقدیرات همه عالم در دست

گویی م++ن که می   توست؟ به ریشت می خندی، تو قلدری 

گ++ویی م++ن هس++تم. اینق++در ولی++ت را  هستم، به قل++دری می 

کس++ی پ+++ایین آورد؟ خودش++ان پ+++ایین  پ+++ایین آوردن+++د، چ++ه 

 آمدند. مگر می شود ولیت را پایین آورد؟ خودشان لی++اقت

گوی++د: ی++ک ش++یعه عل++ی را م++ن هس++تم،  نداش++تند. خ++دا می 

 مگ++ر می ش++ود ولی++ت را پ++ایین آورد؟! ب++دبخت، ت++و خ++ودت

ک+ردی، ن++ه ولی++ت. م++ا داری++م  پایین آمدی، خودت سقوط 

گوییم؟ چه می 

کنی++د، چ++را  قربانت++ان ب++روم، ش++ب احی+اء بای++د دلت++ان را احی+ا 

٣٥شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک++ار کنن++د م++ا امش++ب چ++ه   خ++دمت ام++ام می آین++د، ع++رض می 

ک++ن، عل++م چیس++ت؟  کنیم؟ حضرت می فرماید: طلب عل++م 

ک++ه س++قوط  علم به غیر سواد است، تو به س++وادت نازی++دی 

ک++ردی، بی++ا ب++ه ولی++ت بن++از، بی++ا  کردی، خودت را ب++دبخت 

ک++ارت حس++ین ک++ارت عل++ی داش++ته ب++اش،   ف++ردای قی++امت 

ک++ارت ک++ارت زه++را داش++ته ب++اش، وال، عل++ی   داش++ته ب++اش، 

گوی++د: «اق++را» بس++م ال، ک++ه می   می ده++د، اص++ل  ای++ن ن++امه 

کتابت را یعنی چ++ه؟ ای++ن چ+ه چی++زی گوید: بگیر   «اقرا» می 

ک++++ردی، ک++++ار   ب++++ه م++++ا می ده++++د؟ می خواه++++د بفهم++++ی چ++++ه 

ک++ارکرد در آن  کارکردت در این نوشته شده، قربانت ب++روم، 

کن++م، ای++ن ش++ب  نوش++ته ش++ده اس++ت. م++ن دوب++اره تک++رار می 

 احیاء مثل آب زندگانی می ماند، امش++ب، ف++ردا ش++ب، ش++ب

٣٦شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ق++در، دو س++ه ش++ب دیگ++ر داری++م، از همی++ن امش++ب آم++ادگی

ک++ن، ب++ا فک++ر و تفک++ر ب++اش، اینه++ا را در خ++ودت هض++م  پی++دا 

ک+ه امش+ب ش+ب احی+ا گویم، می فهمم   کن. من امشب می 

ک+ن، ب++بین، چ+ه می خ+واهی  نیست، از امشب آمادگی پیدا 

گر بخواهی خدمت یک سلطان بروی، چند  بخواهی، تو ا

ک+ار بکن++م، کنی، چه چیزی من بخ+واهم، چ+ه   روز فکر می 

ک+ه چ++ه چی++زی از  فدایتان بشوم، باید آمادگی پی++دا بکنی++م 

 خدا بخ++واهیم؟ خ++دا می خواه++د پ++اداش ب++ه م++ا بده++د، از او

چه بخواهیم. خدایا، خودت را به ما بده.

ک++ه می دانی++د تمل++ق ت++وی  م++ن، ب++ه ارواح پ++در م++ادرم، ش++ما 

 وجود من نیست، خ++دا خل++ق نک++رده، ام++ا م++ن از ب++رای ش++ما

گفت++م: خ++دایا، زحم++ت ک++ردم،   خواستم، با خدا شوخی هم 

٣٧شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ++ودت را زی++اد نک++ن، ح++ال بخ++واهی م++ا را ع++ذاب بکن++ی،

ک++ت بین++دازی،  پرون++ده م++ا را اینج++ور بکن++ی، م++ا را ت++وی فل

کاره++ا را بکن++ی؟ بی++ا م++ا را مث++ل ائم++ه ط++اهرین بک++ن،  ای++ن 

ک++ه م++ا گناه ه++ای م++ا را ببخ++ش، اص++ل  ج++وری بش++ود   تم++ام 

ک+ه آن ه+ا گن+اه نداش+ته باش++یم. همین ط++ور   دیگر رغبت به 

 نداشتند، اصل  ت+وی آنه++ا ه+م نب++ود، بی++ا ای++ن رفق++ای م++ن را

کردی++م، آخ+رش ک++ن. م++ا مرت++ب، رفق++ا، رفق++ا   به این صورت 

گوی++++د: ب++++رای خ++++ودت ک++++ه ی++++ک مرتب++++ه خ++++دا می   گف++++تیم 

گفت++م: خ++دایا، خودم++ان را ه++م مث++ل رفق++ایم گ++ویی؟   نمی 

 کن. خب بفرما، من آخر، چه چیزی برای ش++ما بخ++واهم؟

 الحم++د ل، خ++دای تب++ارک و تع++الی دنی++ا را ب++ه ش++ما داده،

کنی++د، پس+ری  همه چ++ه ب+ه ش++ما داده، خیل++ی بای++د ش++کرانه 

٣٨شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 به شما داده شایسته، دختری به شما داده شایسته، ی++ک

 وق++ت ب++ه ش++ما داده بیایی++د اینج++ا، باب++ا اص++ل  ب++ه ق++ول م++ا،

ک++رده گرفتارش   کسی وقت سر خاراندن ندارد، اینقدر دنیا 

گ+++ویم ی+++ک پرچم+++ی ک+++ه م+++ن می   اس+++ت. بی خ+++ود نیس+++ت 

جلوتان بگیرید، فقط بگویید شکر.

گدا ب++ودیم، خ++دمت آق++ا ام++ام حس++ن آم++ده  کاش ما مثل آن 

 اس++ت، م++ن ی++ک جمله ای از آق++ا ام++ام حس++ن بگ++ویم، چ++ون

گوید: آقا، م++ن فقی++رم چی++زی ن++دارم،  که تولدش است، می 

کند، گوید، تکرار می  گوید: تو خیلی دارایی، دوباره می   می 

گوی++++د: آن ولی++++ت م++++ا را گوی++++د: م++++ن ن++++ان ن++++دارم، می   می 

گ++دا ب++روم، ف++دایش بش++وم،  می فروش++ی؟ م++ن، قرب++ان ای++ن 

 ف++دای آن عقی++ده اش بش++وم، ب++ه قرب++ان آن زب++انش ب++روم،

٣٩شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر تم++ام ای++ن ع++الم را پ++ر از طل و گوید: حسن بن علی، ا  می 

گف+++ت: ت+++و فقی+++ری؟! ت+++و الن ب+++ه کن+++ی نمی ده+++م،   نق+++ره 

 تهی دست هستی، یک خرده دستت ته++ی ش++ده اس++ت. م++ا

، ح++ال م++ا ب++ه  اینج++ور ق++در ولیتم++ان را می دانی++م؟ وج++دانا 

گوی++د؟ حقیق++ت  اصطلح خودم++ان، خوب ه++ا! چ++ه دارد می 

گوی++د. بفهمی+++م ولی+++ت چیس++ت، م++ا ولیتم+++ان را ارزان  می 

 ندهیم. یک عده ای شیاد در این ایران پیدا ش++دند، اینه++ا

ل ه++++ا را می شناس++++ند، در آن زم++++ان ه++++م ب++++وده، مل نص++++ر  بل

ک++ه می دانن++د گ++او دارد، آورده بفروش++د، آن ه++ا   ال++دین، ی++ک 

گفتند مل، این بز چند است؟! ل است، آمدند   یک خرده بل

گف++ت: ب++ز اس++ت. ی++ک ع++ده گ++او اس++ت.   گف++ت: ب++ز نیس++ت، 

غ چن++د اس++ت؟! گفت این مر  رفتند، یک عده دیگر آمدند، 

٤٠شب احیاء و پاداش ولیت



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

غ شده اس++ت! خلص++ه ب++ه گاو بود، حال مر  گفت: بابا، این 

غ گف++ت: زن، م++ا ای++ن م++ر غ فروخت. رف++ت خ++انه،   قیمت مر

گف++ت: م++رد گف++ت: وال،  گف++ت: راس++تی،   ب++ود فروخ++تیم. او 

گرفت++ه ب++ودم ک++ه م++ن   م++ن ه++م ب++ه ت++و بگ++ویم، ای++ن پش++می 

گوش++واره هایم را لی++ش ک++م ب++ود، م++ن   بریس++م، ی++ک خ++رده 

گف++ت: زن  گذاش++تم ب++ه او دادم، مس++اوی ش++د ب++ه او دادم. 

گر مث++ال  تو، تو [ی خانه]را بگیر، من بیرون را. بابا جان، ا

کردی++م، اینج++ور کنید. اینقدر م++ا ولی++ت را ارزان   است، فکر 

 م++ا فروخ++تیم، اینج++ور می فروش++یم، ب++ل نش++وید ولیتت++ان را

 بفروشید. بابا ولیتت را، به ی++ک تع++ارف و ب++ه ی++ک ع++زت و

 ب++ه ی++ک اح++ترام، ب++ه ی++ک عکس ب++رداری، ب++ه ای++ن چیزه++ا،

کردی. نفروش. وال، خودت را بدبخت 

٤١شب احیاء و پاداش ولیت
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گ+++ر م+++ن ای+++ن مث+++ال ملنص+++رالدین را زدم، مقص+++د داش+++تم  ا

کش++یدند، ولیتش++ان را نفروختن++د.  زدم، چ++ه س++ختی هایی 

ک++رد؟ ولیت++ش را  عزیز من، فدایتان بشوم، اب++اذر عزی++ز چ++ه 

گفت++م، ک++رد؟ م++ن در ج++ای دیگ+ر   نفروخ++ت. بلل عزی+ز چ++ه 

 ولیت+++ش را نفروخ+++ت. مگ+++ر ممک+++ن اس+++ت آدم ولیت+++ش را

 بفروش++++د؟ بل++++ه، می فروش++++ی، ح++++ال بی++++ا م++++ن روایت++++ش را

گ++ر ب++ه ی++ک دارای++ی از ب++رای ثروت++ش گوی++د: ا گ++ویم. می   می 

کن++ی، ثل++ث ایم++انت می رود، س++لم کن++ی، اح++ترامش   س++لم 

 دوم، سلم سوم، ایمان نداری، ولیت نداری، چ++را؟ از آن

ک++ردی، ام++ام زم++انت را  چی++ز می خ++واهی، خ++دا را فرام++وش 

ک+++ردی، از آن چی++ز می خ+++واهی، مش++رک ش++دی،  فرام++وش 

گن+++اه  ایم+++انت رف+++ت. اش+++تباه نکنی+++د، ایم+++ان رفت+++ن، ب+++ه 

٤٢شب احیاء و پاداش ولیت
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گن++اه، ایم++ان، قط++ع و وص++ل  نیس++ت، روای++ت داری++م: [ب++ا] 

کن++د؟ گوی++د، م++ؤمن زن++ا می   می شود، مگ++ر ام++ام ص++ادق نمی 

کند، ولیتش که می  کند، اما آن موقعی  گوید: بله، می   می 

ج می شود، ولیتش وصل کند، خار  قطع است، اما چه می 

کردن+++د، م+++ن گن+++اه نمی  گن+++اه نکنی+++د، معص+++وم،   می ش+++ود. 

گن++اه عی++ب ن++دارد، ت++وجه ک++ه   نمی خ++واهم ب++ه ش++ما بگ++ویم 

گ+ر ولیت++ت را فروخ++تی آن گ++ویم. ام+ا ا  بفرمایید من چ+ه می 

گن++اه که قطع و وص++ل بش++ود. ت++و داری   دیگر چیزی نداری 

کن++ی؛ ام++ا می ش++ود بی ولی++تی را کن++ی، خ++ب، ت++وبه می   می 

کن++د؟! اب++ابکر بیای++د ت++وبه ک++رد؟! آی++ا عم++ر بیای++د ت++وبه   ت++وبه 

کن++د؟! چ++ه کند؟! زبیر بیای++د ت++وبه   کند؟! طلحه بیاید توبه 

ک+ه ن++دارد. چ+را روای++ت داری++م کن++د؟ ت+وبه   کس+ی بیای++د ت+وبه 
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ک++ه، مس++لمان یعن++ی ح++الش گ++ر ی++ک مس++لمانی  گوی++د: ا  می 

گر ب++ه ولیت++ش ت++وهین  درست باشد، یعنی دیوانه نباشد، ا

گ++ردد.  کن++د، ولیت++ش را از دس++ت بده++د، دیگ++ر ای++ن برنمی 

گ+ردد. مگ+ر ب++رود می++انجی خ+ودش و خ+دا ی++ک  دیگر برنمی 

گوی++د: م++ن کن++د. ام++ا می   توبه ای بکن++د، ش++اید خ++دا قب++ولش 

کن++م، چ++را؟ ح++الش درس++ت ب++ود، ولیت++ش را  قب++ولش نمی 

 فروخ++ت. ت++و ح++الت درس++ت اس++ت، ولیت++ت را می فروش++ی،

 چ++را بی++دار نمی ش++وی؟ چ++را مت++وجه نیس++تی؟ از ب++رای چ++ه

می فروشی؟

 چ+++را م+++ا ب+++ه خودم+++ان هش++دار نمی دهی+++م، بی+++ا ب++ه خ+++ودت

 هش++دار ب++ده، بی++ا تفک++ر داش++ته ب++اش. عزی++ز م++ن، قرب++انت

 بروم، فدایت بشوم، اینقدر توی ای++ن مس++جد ن++دو، اینق++در

٤٤شب احیاء و پاداش ولیت
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 این طرف، آن طرف ندو. عزی++ز م++ن، اینق++در پ++ی ای++ن و آن

گ++ویم مس++جد نروی++د، م++ن  نرو. م++ن مث++ال بی++اورم، م++ن نمی 

گ++ویم، بفه++م گ++ویم ج++ایی نروی++د، م++ن ب++بین چ++ه می   نمی 

 کج++ا ب++رو. مگ++ر اوی++س ق++رن ت++وی مس++جدها رف++ت؟ پیغم++بر

کن++د ب++رادر م++ن اس++ت، ب++وی بهش++ت می ده++د.  خط++اب می 

 م++دینه را از ب++و برداش++ته اس++ت، چ++ه ب++ویی؟ ب++وی ولی++ت.

گوی++د: ب++وی بهش++ت  پیغم++بر در خ++انه ام الس++لمه آم++ده، می 

کج++ا گوی++د: ی++ک ش++ترچران،  کس++ی آم++د؟ می   می آی++د، چ++ه 

کج+++ا رف+++ت کج+++ا رف+++ت فق+++ه خوان+++د؟   رف+++ت درس خوان+++د؟ 

ک++رد؟ ح++ال ی++ک کاره++ا را  کج++ا رف++ت ای++ن   اص++ول خوان++د؟ 

گوید درس نخوان، فقه نخوان،  کج سلیقه نگوید این می 

ک++ه  اص++ول نخ++وان؛ ب++ا ولی++ت بخ++وان، آن فق++ه و اص++ولی 

٤٥شب احیاء و پاداش ولیت
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گ++ویم: روح  ولی++ت ن++دارد، آن روح ن++دارد. ه++ر چ++ه ش++د می 

 ندارد، فقه و اصول، روحش ولیت است. ج++ان دارد، روح

 ندارد. آقا، درس تو هم همان هس++ت، آق++ای دک++تر، هم++ان

هست، آقای مهندس، همان هست.

ک م+ا لیل+ة الق++در، تن++زل  «ان+ا انزلن+اه ف+ی لیل+ة الق+در و م++ا ادرا

 الملئکة و الروح» روح، امام زم++ان اس+ت، روح عل+ی اس+ت،

ک+ه بکنی++د، ولی++ت نداش+ته باش++د، روح ن++دارد، ج++ان  ک+اری 

گوی++د، گ++ویی؟ آق++ا، فق++ه و اص++ول می  کج++ا می   دارد. ح++ال از 

کف++++ایه خوان++++ده، ح++++ال زی++++ارت آق++++ا کف++++ایه نوش++++ته،   آق++++ا، 

کن++د،  ابوالفضل نمی رود، خدا حاج ش++یخ عب+اس را رحم++ت 

کنی++م، گفت: بیایید به ولی++ت تعظی++م   گویا ایشان فرمود، 

گوی+++د چ+++را  بیایی+++د جل+++وی ولی+++ت خ+++م ش+++ویم. ح+++ال می 
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کف+++ایه گوی+++د: ایش+++ان [حض+++رت ابوالفض+++ل]   نمی روی؟ می 

گ++ویم ک+ه م++ن می  کف+ایه اس++ت   نخوانده است. بفرم++ا، ای++ن 

 روح ندارد. خ+ودش را از آق+ا ابوالفض+ل ب+التر می دان++د. ح+ال

گوی++د: عم++ویم عب++اس، عل++م گوی++د؟ می   امام سجاد چ++ه می 

کف++ایه،  اولی++ن ت++ا آخری++ن دارد. ت++و چ++ه علم++ی داری؟ ی++ک 

 علم++ش را خوان++دی. وال، نمی خواس++تم [بگ++ویم]، ح++رف

کنم. تو چه علمی کشیده شد. دارم شما را بیدار می   اینجا 

ی اه+ل گف+ت: «س+لمان منی++ ک+رد،  کردی؟ آن علم پیدا   پیدا 

 البیت» جزء اهل بی++ت ش++د، درس اه+ل بی++ت خوان++د، فه++م

ک+رد، ش+د  اهل بیت به او دادن++د، تواض+ع درب++اره اه+ل بی++ت 

 جزء اهل بیت. رفقای عزیز، بیابید جزء اهل بیت بشوید.

 عزیزان م++ن، ف++دایتان بش++وم، بیایی++د تفک++ر داش++ته باش++ید،
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کنی++د.  بیایید فکر بکنید، بیایید شب احیاء دلتان را احیاء 

 بیایید خدای تبارک و تعالی پاداش به شما بدهد، بیایی++د

ک+ه داری++د، ب+ه خ+دا راس+ت کند، بیایی++د ه+ر چی+زی   قبولتان 

 بگویی++د، ب++س اس++ت دیگ++ر، ی++ازده م++اه م++ا زدی++م و رف++تیم و

کردی++م، تس++لیم نب++ودیم، خ++دا الن تس++لیمت ش++دیم.  نگ++اه 

 خدا، ما را بپذیر، امام زمان، م++ا را بپ++ذیر، عل++ی ج++ان، م++ا را

بپذیر.

گ++ر کن++م، ش++ب ق++در آب زن++دگانی می خوری++د، ا  دوب++اره تک++رار 

گر اسکندر آب زندگانی  ولیت به شما داد، تا ابد زنده اید. ا

 خ++ورد ی++ا نخ++ورد، در ع++الم زن++ده ب++ود، ب++الخره م++رد؛ ام++ا آب

که مردنی نیستی، ابد الباد زن++ده ای، مگ++ر  زندگانی ولیت 

 ولیت می میرد؟! زن+ده ای، ق++رآن زن+ده اس+ت، ولی++ت زن++ده
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 اس++ت، بی++ا و بچ++ش، آب زن++دگانی بخ+++ور، از خ++دا بخ++واه،

 وال، ام++ام زم+++ان ب++ه ت++و می ده+++د. خ+++دایا، م++ا دل یک+++ی را

کردی++م، کردی++م، دل ی++ک بن++ده ن++اچیزی را خ++وش   خ++وش 

ک+++ن، ب+++بین، چط++ور دل+++ت را  خ+++دایا، دل م+++ا را ه++م خ++وش 

کند. عزیزان من، ف++دایتان بش++وم، بیایی++د تفک++ر  خوش می 

کن++++د،  داش++++ته باش++++ید، بیایی++++د، خ++++دا م++++ا را فرام++++وش نمی 

ک+ه کن++د، همین س++اخت   بیایی++د، ولی++ت م+ا را فرام+وش نمی 

گوی++د، گفت، علی ه++م دارد می   حسین «هل من ناصر» می 

کج++ا گوی++د،  گوی++د، خ++دا ه++م دارد می   پیغم++بر ه++م دارد می 

کج++ا ب++ه اینج++ا برس++یم؟ ام++ر را کج++ا می روی++د؟ از   می روی++د؟ 

کنیم. اطاعت 

 یک++ی از رفق++ای عزی++ز م++ن آمدن++د، البت++ه ایش++ان از علم++ا ه++م
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گف++ت در دو گویا  کتابی می خواندم،  گفت: امروز،   هستند، 

کافی، یکی منتهی الم++ال، همچنی++ن  جا نوشته بود، یکی 

 چیزی حال، روزه هستیم دروغ نگوییم، دو جا نوشته بود

گ+ر رض++ایت م++ن را از رض++ایت خ+ودت را، گوی+د: ا  که خدا می 

کن+++ار بگ+++ذاری،  افض+++ل ب+++دانی؛ یعن+++ی رض+++ایت خ+++ودت را 

گوی+ا هف+ت ی+ا هش+ت ص++فت کن+ی،   رضایت م++ن را انتخ++اب 

کن++م، بن++ا کن++م، بی نی++ازت می   ب++ه ت++و می ده++م، بین++ایت می 

کنم، من ی++ک وق++ت می بین++ی آدم را گفتن، خب، چه   کرد 

گفتم: آق++ا کنم، نمی خواهم هم بکنم، می شود.   کسل می 

 جان، فدایت بشوم، این خوب حرف+ی اس++ت، ام+ا هن+وز ب+ه

ک+++ه رض+++ایت خ+++دا را از رض+++ایت خودم+++ان  کم+++ال نرس+++یدی 

 افضل بدانیم، ما باید در مقابل خدا اصل  رض++ایت نداش++ته
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 باشیم، آن اعلی است. اینقدر این م++رد ع++الم از ای++ن ح++رف

گفت++م: بن++ده، [یعن++ی] م++ا بای++د عب++د باش++یم،  خوش++ش آم++د، 

ک++ه چی++زی [نیس++ت]، م++ا بای++د ذلی++ل در مقاب+++ل خ++دا  عب++د 

 باشیم؛ اما در مقابل متکبر قوی باش، مؤمن عزی++ز اس++ت،

گفتم:  عزیز خداست، عزیز علی است، عزیز فاطمه است. 

 م++ا بای++د اص++ل  ام++ر نداش++ته باش++یم، چی++زی در مقاب++ل خ++دا

که نگو. کرد،  یف  کی نداشته باشیم. اینقدر این بنده خدا 

کن++م، تم++ام ب++دبختی م++ا  رفقای عزیز، من دوباره تک++رار می 

ک+++++ه خوش ب+++++اوریم، خ+++++وش فهم نیس+++++تیم.  ای+++++ن اس+++++ت 

 خوش ب++اوری، خیل++ی خ++وب نیس++ت، خ++وش فهمی خ++وب

کس++ی ی++ک چی++ز  است، خوش فهمی یعنی چه؟ یعنی تا هر 

گف++ت ک++ه ی++ک چی++ز ب++ه ت++و  گفت، دنبالش ندو، تا هر   به تو 

٥١شب احیاء و پاداش ولیت
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قبول نکن.

یا علی

٥٢شب احیاء و پاداش ولیت
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